در گریز از تمام رنگ ها

(یادی از م. مؤید)

اسماعیل نوری علا


دو سه هفته پیش، رفیق جوان و - جز در اسکایپ - نادیده ام، فرزام حسینی از رشت، حبرم کرد که دارد برای دیدن م. مؤید به لاهیجان می رود و می خواهد بداند که آیا من دوست دارم، با دوربین گوشی او، مؤید را ببینم و با او گپی بزنم.

پرت می شوم به 55 سال پیش، وقتی که «جزوهء شعر» را با کمک بيژن الهی منتشر می کردم و مؤید جوان هم اینگونه انتخاب کرده بود که شعرهایش را برای من بفرستد. رفیق شعری شدیم. گهگاه برایم از لاهیجان کلوچه می آورد. با آن عطر هل و شیرینی گردوئی. هنوز شعرش در جزوهء پنجم یادم هست؛ با نام «ما گریزان از تمام رنگ ها هستیم» که هدیه اش کرده بود به نصرت رحمانی. و حالا قرار بود دو پیرمرد عکس هائی از جوانی شان را مرور کنند؛ یکی هنوز در لاهیجان نشسته و دیگری به آخر دنیا گریخته. پس آنگاه، به همت فرزام، دیدار میسر شد، اما بی بوس و کنار. برای من هنوز مؤید مال دوران قبل از انقلاب بود. بعدش را در بی خبری سر کرده ام.


راست اش را بگویم، در واقع مؤید باعث شد که من همه عمر لاهیجان را نوعی بهشت موعود بدانم. حتی وقتی در 1354 به لندن رفتم قصدم این بود که در پایان تحصیلات در دانشگاه لاهیجان کاری بگیرم و خانه ای مشرف بر مزار شیخ زاهد گیلانی بخرم. گیلانی ها به مزارش «شیخانِ ور» می گفتند به معنی «سوی شیخان»؛ مزاری پر رمز و راز که سقف قیفی شکل اش به گنبدهای دین کاران دهان کجی می کند و بخشی از داستان بر شدن خاندان صفوی و استقلال ایران از خانقاه همین شیخ سرچشمه می گیرد؛ هرچند که جبل عاملی های دعوت شدهء آنان هرگز ایران را وطن خود ندانسته باشند.

باری، آن روز گدشت و امروز هم، باز، سر و کله ای میل فرزام پیدا شد که نوشته بود: «آقا سلام و ارادت. این هم گزیده‌ء رفیق شما. فقط یک خواهش: اگر برای شما مقدوره، بعد از خواندن، و هر زمان که فرصتی دست داد، جستاری دربارهء مؤید و شعرش برای ما بنویسید، آمیزه‌ای از نقد و خاطره باشه عالیه. یا هر طور دیگری که خودتون دوست دارید، چون داریم شناخت ‌نامه‌ای درباره‌ء موید جمع می‌کنیم و می‌خواهیم جستار شما هم اون‌جا باشه. اگر برای نوشتن این متن نیاز به منبع دیگری هم بود، بگید تا من بفرستم براتون. ارادت»

اما من، این روزها، اصلا حال نقد و بررسی نوشتن ندارم. پس تنها بخاطر کنجکاوی «گزیدهء کوچک رفیقم» را باز می کنم و می خوانم. 55 سال از جزوهء شعر گذشته است اما می بینم مؤید بیشتر ویژگی های شعرش را حفظ کرده و پرورش داده است.

و این ویژگی ها چیست؟: سواد فارسی، اطلاع از کتب به اصطلاح آسمانی، رجوع های مکرر، ذهن سیال و گاه بی اختیار (در حد شایستگی برای معاینهء روانپزشکان)، تخیل بی قرار و آمیخته با تداعی دائمی معانی.

در یکی از کارهایش مانیفست خودش را می خوانم: «گُلِ نوشتن / که گاهی شکفته می شود و  / ناگفته / چونان گردباد  / مي پيچد و / مي پيچد و / گاهي گفته می شود / بي سامان̊ بخشيِ فصول / بي پيش ساخت هاي معمول».

و شگردهای شاعری اش را - آگاه و نا آگاه، مختار و بی اختیار – در پرش های ذهن و زبان تماشا می کنم: «من هنوز / خورشید خویشم که در سایهء بلند او ایستاده ام / و از عطر لیمو سرشارم؛ سرشار / باریافتهء بارگاه دیدار / دیدار سیب / پژواک شنگرف و آبی کاشی های جهان / پژواک اصفهان / به راه دراز و به راستای کاریزهای پر خون و درختان کهن توت / برآیند کویر آفتاب خیز / تا بازگشت شیراز  / سلام!»

گاه آنچنان خودش از آن شاعری که هست فاصله می گیرد که در زیر نویس شعرش می گوید: «نمی دانم چرا این قدر سیاوس و سیاوشان و و پر سباوشان و دا سیاوس فرا سویم حضور دارد. سووشون خانم دانشور هم هست و خانم دانشور و جلال. مگر نه سیاوش سیاه وش است؟»

بهر حال، برای منِ تشنه لب مرکب از دست داده در کربلای غربت، دمی زیبا بود که دورادور با مؤید بنشینم و از کلک های شعری بدیع اش لذن ببرم. آخر ببینید که در سوگ از دست رفتن سعید صدیق چگونه مویه می کند: «خواهر کلمات تو / به جا سیگاری یخ زده / می نگرد / تا بر خاموشی کتاب ها / همراه کتاب ها بگرید». 

باری، نمی دانم کدام مان از این پس از اینگونه کلک ها برای هم سوار خواهیم کرد. فقط می دانم که خدایان المپ شاعران را همه از یک گل سرشته اند.

دنور – کلرادو – ایالات متحده امریکا


آخر آذر 1400 و اول شب یلدا
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